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 سياسي ايشانرسي تأثيرات آراء اصولي امام خميني )ره( بر فقهبرّ خلاصۀ مقالۀ 
قای هادي جلاليتاد نجف لکاس نوشتۀ

 
 -زید عزّهما- اصلزاي  ی و ا

 مقدمه 

ي سياسطورعام و فقهفقه بهتحقيقعنوان روشفقه بهشناختي است. اصولروشجمله مبانيوي ازبر مبانيِهر متفکر مبتني ۀانديش

ها و آراء خاص اصولي و رابطه آن شدن مباني، شيوهسياسي است. با منقحطورخاص، کليد فهم مباني يک فقيه در عرصه فقهبه

توان در مواردي که ، که ميتسياسي دست يافهاي نظريات فقيه در فقهتوان به فهم مباني و ريشهتنها مينه ،با فقه سياسي وي

نظر وي را در رابطه با آن ، شيوه ها و نظرات اصولي وي، با توجه به مباني، نظري ارائه نکرده است، در رابطه با موضوعي، فقيه

  موضوع خاص کشف کرد.

هفت نظر اند چه تأثيراتي در فقه سياسي ايشان داشته (ره)براي پاسخ به اين سؤال که آراء خاص اصولي امام خميني اين مقاله، 

 .  دکنرا مورد بررسي قرار داده و تأثيرات آن بر فقه سياسي ايشان را تبيين مي (ره)خميني از نظرات مهم اصولي حضرت امام 

 باشد.ايشان ميسياسيِفقهمباحثسياسي درفقه و آراءايشان درفقهدر اصول (ره)خمينيمامااصوليآراءتحقيق، در اينآماري ۀجامع
 مفاهيم 

 :فقه 
الفقه في اللغة، الفهم و في الإصطلاح، هو العلم بالأحکام الشرعية الفرعيّة » کند:ميگونه تعريف فقه را اين، صاحب معالم

شرعي فرعي است معناي فهم و در اصطلاح علم به احکامفقه در لغت به (۶۲بي تا: ، ابن شهيد ثاني) «عن أدلّتها التفصيليّة

 اند. دست آمدهتفصيلي بههاي که از دليل
  

هو قانون المعاش و المعاد، و »اند: شان فقه را به اين صورت تعريف کرده«الإجتهاد و التقليد»تاب در ک (ره)خميني امام
 (۱۸الإجتهاد و التقليد: ، موسوي خميني) «طريق الوصول إلي قرب الرّب بعدالعلم بالمعارف

 سياست در اصطلاح  
 کند: ميگونه تعريف عاصر، سياست را اينبراي سياست تعاريف بسيار متنوعي ذکر شده است. يکي از انديشمندان م

و کارهاي حکومتي در داخل  (نيروهاي اجتماعي)ها و احزابآميز روابط ميان افراد، گروهآميز يا غيرصلحرهبري صلح ،سياست

 يک کشور و روابط ميان يک دولت با دولت هاي ديگر در عرصه جهاني است ... 

 (۸۸-۸۸۱۲:۸۳،عالم)گويندميها نيز سياستهدفبهرسيدنها برايها و دولتحکومت،حزابأاوههاي افراد،گروهها و روشبرنامهبه

 فقه سياسي  
مي توان فقه سياسي را چنين تعريف کرد: مجموعه قواعد و اصول فقهي برخاسته از مباني اسلامي که عهده دار تنظيم روابط 

 ها براساس قسط و عدل برخاسته از وحي الهي است . تها با ديگر ملمسلمانان با خودشان و تنظيم روابط آن

 پس فقه سياسي دو بخش اصلي دارد: 

 اصول و قواعد در مورد سياست دروني و تنظيم روابط درون امتي جامعه اسلامي ؛  ‐۸

 اصول و قواعد در مورد سياست خارجي و تنظيم روابط بين الملل و جهاني اسلام .  ‐۶

ياسي بخشي از فقه اسلامي است که درباره احکام اجتماعي بحث و بررسي مي کند؛ در نتيجه احکام و فقه س، بنابراين تعريف 

ها که جنبه اجتماعي در آنعباداتيويژه عبادات فردي از حوزه سياست و فقه سياسي بيرون هستند، مگر آنمسائل فردي به

طور که ؛ همانمطلق استخصوصوعموم، وسياستسبت ميان فقه. پس نجماعتبلکه نماز، نمازجمعه، ويژه دارد، مانند، حجۀجلو

 ،کند و اعتقاداتي اعمال مردم بحث ميشود، زيرا فقه دانشي است که دربارهاعتقادي جزء فقه محسوب نمياز مسائلآگاهي

 (۶۱: ۸۸۱۳ ،جزايري شريعتمدار). عمال مردم نيستأ ءجز

 اصول فقه 
 :کنندن گونه تعريف مي، علم اصول را اي(ره)امام خميني 

 «هو القواعد الآليّة الّتی يمکن أن تقع کبري استنتاج الأحکام الکلّيّة الإلهيّة أو الوظيفة العلميّة»

 . (۱۸: ۸۱۸۱،خمينيموسوي)شودعمليه واقعالاهيه يا وظيفهکليهاستنتاج احکامتواند کبرايکه مياستايقواعد أبزاري ،اصولعلم

 «الرحیمالرحمناللهسمب » 
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 بات قانوني . نظريه خطا١ 
، نظريه خطابات قانوني است که منظور از آن متفاوت بودن خطابات شخصي با خطابات (ره)هاي امام خميني يکي از نوآوري

ومعضلات را در مباحثي همچون مسأله ضد و مسأله فقه دارد و بسياري از شبهاتقانوني است. اين نظريه ثمرات زيادي در اصول

 کند. جمالي حل ميإعلم

 توضيح نظريه  
 از نظر ايشان خطابات به دو صورت هستند. خطابات شخصي و خطابات قانوني که هرکدام لوازم خاص خود را دارند. 

خطابي است که به آحاد مردم و به صورت شخصي بيان مي شود. از لوازم اين قسم خطاب اين است که در ، خطاب شخصي 

 آيد. يا عقلًا قادر به انجام امر نباشد، استهجان لازم ميصورتي که شخص مخاطب عاجز باشد يا عادتاً 

خطاب قانوني خطابي است کلي که مخاطب آن عامه مکلفين به طور کلي هستند نه آحاد آنان و در حقيقت اوامر در اين  

قادري هم منحل به اوامر جزئي نمي شوند. بنابراين طبق اين خطاب حتي اگر در بين مخاطبين شخص جاهل يا غير، خطاب

 آيد. موجود باشد، مخاطب اين خطاب کلي است و استهجان هم پيش نمي

، خطابات شارع از قبيل خطابات قانوني است و تفاوتي با قوانين عرفيه اي که براي حفظ اجتماع و (ره)از نظر مرحوم امام  

 . (۶۸۲و  ۶۸۱: ۶، ج ۸۸۱۶، سبحاني)شود ندارد تنظيم امور، جعل مي

 ت نظريه مباني اثبا
 براي اثبات اين نظريه مقدماتي را ترتيب داده است :  (ره)امام خميني 

  .. امر به طبيعت تعلق ميگيرد نه به افراد و نه به طبيعت از آن جهت که مرآت افراد است۸

  . حکم شرعي از طبيعت به افراد موضوع سرايت نمي کند.۶
  

 است منوط به آن عنوان بوده و حالات و عوارض موضوع در آن دخالت ندارد. . احکام شرعي که ناظر به عنواني از عناوين ۸ 

: حکم انشائي و طبق اصطلاح ايشان حکم فعليو  يحکم انشائ. ايشان در مراتب حکم معتقدند حکم فقط دو مرحله دارد: ۱

قيود و تخصيصات  ،که شارع اي استکند و حکم فعلي مرحلهحکم را به نحو عام و مطلق صادر مي ،اي است که شارعمرحله

  .کندحکم را بيان مي

گذار است و او قانون ،نمود که شارععرفي نگريست ولي بايد توجهشرعي را اگرچه بايد با نگاه: احکامشرعيبودن احکام. قانوني۱

که حکم ظ نکرده تا اينکند. بنابراين شارع هرگز يکايک افراد را در حکم خويش لحاگذاران حکم صادر ميهمچون ديگر قانون

  .به عدد افراد منحل شود

هرگاه تکليفي مشروط به شرطي باشد و شک کنيم که آيا شرط مزبور تحقق دارد يا و  . احکام شرعيه مقيد به قدرت نيستند.۲

 خير برائت جاري مي شود و نيازي به فحص نمي باشد، زيرا مصداق شبهه موضوعيه است . 

 . (۶۷‐۶۸: ۶ج،۸۱۸۱،خمينيموسوي)آوردجايبهراآنمکلفتواندوميمقدوراست،مکلفبرايتنهاييبهکدامهرومتزاحمينومهمهمّأ.۷

 اشکالات نظريه انحلال خطابات شرعي  
 ، انحلال خطابات قانوني به خطابات شخصي مستلزم مفاسدي است: (ره)از ديدگاه امام خميني 

شود، دهد و مرادش حاصل نميي مولي قطع دارد که عاصي عمل را انجام نميزيرا وقت ؛. عدم صحت خطاب اشخاص عاصي۸

 آيد. اراده جزمي براي مولا پديد نمي

 . عدم صحت تکليف کفار به اصول و فروع . ۶

. قبح تکليف شخص آبرومند به ستر عورت يا کارهاي ديگري که با مروت منافات دارد. چون از شخص آبرومند هيچ گاه کشف ۸

 براي او مؤثر نيست و لغو است . ، و امثال آن سر نمي زند. پس تکليف که براي ايجاد داعي استعورت 

موضوع است و در  به اصطلاح مشهور، شک در تحقق جزءوجوب احتياط هنگام شک در قدرت چرا که چنين شکي . عدم۱

 .است البرائةأصالة نتيجه شک در اصل تکليف بوده و جايگاه

 چه احکام وضعي داراي جعل مستقل باشند يا خير. وارد ابتلاء اختصاص پيدا مي کنند؛ ه م. احکام وضعي ب۱

چرا که اگر داراي جعل مستقل نباشند، به تبع احکام تکليفي اي که از آن ها انتزاع شده اند، به محل ابتلا بودن مقيد مي شوند 

 .لي به لحاظ آثار استه جعل استقلاو چنان چه داراي جعل مستقل باشند نيز مي دانيم ک
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 لوازم نظريه 

 شود: است که در ذيل اهم آن ذکر مي (ره)داراي تأثيرات زيادي بر ديگر آراء اصولي امام خميني ، نظريه خطابات قانوني

 يک : عدم انحلال علم اجمالي در صورت خروج يکي از اطراف شبهه از محل ابتلاء 
د که چنان چه يکي از اطراف علم اجمالي از محل ابتلاء مکلف خارج شود، به طور علماي متقدم معتقدن، در مسأله علم اجمالي

به مسافتي بعيد برده شود، با توجه به آن که امر کردن شخص ، مثال يکي از دو لباسي که علم به نجاست يکي از آن دو داريم

ست خارج مي شود و ارتکاب آن بي مشکل اطرف ديگر هم از علم اجمالي ، نسبت به ظرف خارج شده از محل ابتلاء قبيح است

قانوني هستند و شامل همه مکلفين از جمله شخصي که ، با توجه به اين که خطابات شرعي (ره). ولي طبق نظر امام خميني 

 .ابتلاء به متنجس نداشته باشد، مي شوند، علم اجمالي برطرف نمي شود و بايستي از لباس ديگر نيز اجتناب شود

 وجوب احتياط در صورت شک در وجود قدرت دو: توجيه  

شود. شدن خطابات نشويم، در صورت شک در وجود قدرت، برائت جاري ميچه قائل به قانونيچنان (ره)از ديدگاه امام خميني 

ست تا شوند و با توجه به قبح تعلق امر به غيرقادر، شک بدوي وجود دارد که آيا شخص قادر اچرا که اوامر منحل به افراد مي

 ي مجراي برائت است.امر به وي تعلق گيرد يا قادر نيست که تعلق امر به وي قبيح باشد و شک بدو

 سه : عدم قبح اوامر طولي و عرضي براي شارع و عدم نياز به نظريه ترتب 
ملاک يکي از دو  طبق اين مبنا  اوامر طولي و عرضي براي شارع قبيح نيست .توضيح مطلب اين که گاهي دو امر وجود دارد که

 اهم است و بنابراين شخص بايستي امر اول را امتثال کند. ، امر نسبت به ديگري

حال آيا امر دوم براي وي منجز است يا خير؟ علماي متقدم قائل بودند با توجه به اين که در آن واحد نمي توان به شخصي دو 

هر دو امر  (ره)ول است و قائل به ترتب مي شدند اما طبق نظر امام امر متزاحم کرد، منجز بودن امر دوم مشروط به عصيان امر ا

 منوط به عصيان امر اول نيست . ، در آن واحد فعلي هستند و اين مسأله قبحي ندارد و فعلي شدن امر دوم

 قادر و عاجز و مطيع و عاصي ، چهار: اشتراک احکام بين عالم و جاهل
ادرين و جاهلين نيز فعليت پيدا کرده منتها آن ها به دليل عدم قدرتشان معذورند و طبق اين نظريه اوامر شرعي در حق غير ق

اين برخلاف نظر علماي متقدم است که با توجه به اين که خطاب به جاهل و غيرقادر را مستهجن ميدانستند، قائل بودند، 

 يده است.رسشخص عاجز يا جاهل مخاطب اوامر شرعي نيست و اوامر شرعي در حق وي به فعليت ن

 پنج : حل مشکل شرط متأخر 
عبد اند: قدرتگفتهاصوليون ،خرأمتمورد شرطشود. درميعلما متفاوتمتأخر هم نظر امام با باقيمبنا، درمسأله شرطاينطبق

 . خراستمتا (تکليف)از مشروط (قدرت)، پس شرطاستازتکليفعمل بعدانجامزمانجاکه آنباشدو ازتکليف ميشرط ،عملدرحين

کرد. نخواهدپيدانکند مشروط تحقق پيداتحقق تا شرط واستومتأخرازشرطکه ازنظرفلسفي مشروط هميشه تابعاستدرحالياين 

 عقل است . قطعيازآن تکليف محقق شود و اين برخلاف حکمشده پيشآيد باعثکه بعد ميبحث شرطيمحلکه درحاليرد

، العملحين ،عبد که قدرتِاستاند اين اشکال شما درصورتياند و فرمودهشکال را پاسخ دادهجا اين ادر آن (ره)امام خميني  

صورت وجود قدرت يا عدم بنابراين در، شخصي است نه تکاليف قانونيشرط تکاليف ،که قدرتحاليشرط تعلق تکليف باشد، در

 .شودتکليف به صورت قانون متوجه مکلف مي ،آن

  

 بات قانوني بر فقه سياسيظريه خطاتأثيرات ن
 يک : وجوب فحص از مالک در اعطائات حاکم غيرمشروع حتي در صورت عدم علم به قدرت بر يافتن وي 

واجب ، مجهولکند، بر اين اعتقاد است که فحص از مالکتوجه به تمسکي که به اطلاق تعدادي از روايات ميانصاري باشيخ

چه علم به يافتن مالک از چنان، المالک در دستش استمجهولکه مالکند که: کسييشيرازي در حاشيه بيان م. و محققنيست

که قادر به استاگر ترديد بين کسي، چه شک در آن وجود داشتطريق فحص داشته باشد، بر او فحص واجب است و چنان

رت ايصال به همگي آنان را دارد، که قدکه قدرت ايصال مال به او را ندارد يا بين کسانيايصال مال به او هست و کسي

ها را دارد، فحص واجب قدرت يافتن آن ،که شخصاستشخص محصور بين افراديچه علم داشت که آناول چناندرصورت

وجوب احتياط به جمالي از مورد تکليف موجب عدمإکه خروج بعضي از اطراف معين از علمص واجب نيست چرااست و گرنه فح

 مقتضي براي فحص وجود ندارد. ، تکليفالبرائت است و درصورت سقوطشود. بلکه رجوع آن به اصالةنسبت به بعض ديگر مي
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ابتدايي است و مبناي آن چه ذکر شد، اجراي برائت در شک در قدرت بر ايصالاند که لازمه آنکردهاشکال (ره)خمينيولي امام

. لکن بر اين حرف ايراد ز قيود شرعيه مستکشفه به عقل استکه قدرت ااستشود، اينکلام وي ظاهر مي چه ازتوجه به آنبا

عذرهاي عقلي براي امتثال تکليف هستند نه قيود شرعي يا عقلي تکليف و تکاليف ، شود که قدرت و ديگر اشباه آنوارد مي

اين هنگام  ها باشند. پس دربه علم و قدرت و التفات و مانند اينکه مقيد آنشان فعليت دارند بدونکلي قانوني بر موضوعات

 . (۶۱۲‐۶۱۱: ۸۸۱۱فروردين، المقيمي)جب است درقدرت احتياط شود پس فحص واشکصورتواجب است که عقلًا در

 دو:  لزوم مبارزه با ظلم و انقلاب حتي در صورت عدم علم به وجود قدرت 
ديگر بعد از مبنايظلم را دارد يا نه؛ طبق محوِ کند که قدرتِاما اگر کسي شک، لام استمبارزه با ظلم از واجبات مسّلم اس

که فعليت تکليف در حقّ  او مسّلم نيست مگر اينکه بتواند در شود چراجاري مي ةصالةالبرائأشک، واز قدرت و بقاي حيرتفحص

مبارزه کرد تا يقين حاصل شود که قدرت موجود نيست و حقّ  عاجز نيز ملاک را احراز کند؛ ولي امام قائل است که بايد 

 احتياجي به احراز خارجي ملاک وجود ندارد. 

 سه : عدم شرطيت قدرت براي وجوب امر به معروف 
 (۱۲۲: ۸۸ج،تحريرالوسيله). اندنکردهمعروف شرطمربهأوجودقدرت را در وجوب به، علممعروفمربهأ، در مبحث (ره)ينيخمامام

 عدم کفايت فقه شخصي براي اداره اجتماع  چهار:
هاي تواند با خطابسياسي نميفقه، اسلامي به عنوان حکومتي برخاسته از فقه است، حکومتسياسيجا که شاخص فقهاز آن

و رابطه با  خودبا ملتعامي را در حوزه رابطهقوانين، شخصي به نيازهاي عمومي افراد جامعه پاسخ گويد و بايد براي اداره جامعه

فرهنگي را در ونظامي،اجتماعي،اسلامي بايد مشکلات سياسيرو، حکومتهاي ديگر در اختيار داشته باشد. از اينها و دولتملت

دين را در تمامي ابعاد حيات بشري فراگير  ،وروايات حل کند. با اين نگرشآياتعمومي به مفاهيموخارجي با نگرشحوزه داخلي

 . (۶۱۱‐۶۱۷: ۸۸۱۷، ر جزايريشريعتمدا).سازد

 پنج : رويکرد جامعه گرا در مقابل رويکرد فرد گرا 

، هدايت فرد به گرا، هدف دين. براساس رويکرد جامعهگرا در مقابل رويکرد فردگراست، رويکرد جامعهاز مباني کلامي اين نظريه

ترين تأثير را در اين مبنا شايد مهمشده است. اعي تأکيد گيري از اجتماع نيست و بر تکامل افراد در شرايط اجتمتنهايي و کناره

 . (۶۱۲همان : )گيري آن داشته باشد سياسي و شکلحوزه فقه

 شش : مرجعيت جامعه براي مصالح )در مقابل مرجعيت فرد( 
تفسير روايات نيز با نگاهي اند، در با توجه به نگاهي که در رابطه با نظريه خطابات، به خطابات شارع پيدا کرده (ره)امام خميني 

، صورت ايجاب ضرر و حرج به ديگريدره حرج و ضرر را دلّأنشينند. به طور مثال مشهور علما، اجتماعي، به تفسير روايات مي

تواند موجب ضرر به ديگري شود. اين نگاه وارد نمي دانند چرا که اين ادله را ادله  امتناني مي دانند و امتنان به يک شخص نمي

ضرر شخصي را در منفعت ، شانگرايانهبا توجه به نگاه جامعه (ره)که امام گيرد. در حالياز نگاه فردي به فقه سرچشمه مي

  .داننددانند و ادله حرج و ضرر و... را جاري ميجامعه، مخالف امتنان نمي

  

 زوم امتثال در صورت کشف غرض شارع. ل٢
که در فقه سياسي تأثير بسزائي دارد و مي تواند نقش نظام سازي داشته باشد، اين است  (ره)يکي از آراء اصولي امام خميني 

 که در صورتي که نسبت به غرض مولي علم پيدا شود، اتباع آن واجب است ولو امري وجوب نداشته باشد. 

اوند چنين احتمالاتي وجود ندارد، مورد خدو و... است اما درنرسيدن امر به دست ما در رابطه با موالي عرفي به دليل غفلت و سه

، در مورد شارع از بين رفته و به دست ما نرسيده اما احتمالاتي از اين دست که مثلًا شايد امر وجود داشته ولي در طول زمان

ند که دان. ايشان با توجه به اين که بسيار واضح ميه غرضي پيدا شد، امتثال واجب استهم وجود دارد. بنابراين چنانچه علم ب

 شوند. ، قائل به لزوم تشکيل حکومت ميغور و... از اغراض قطعي شارع استحفظ نظام و سد ث

-مر، ميأوجود ، حتي درصورت عدمازشارع درآن به ما نرسيدهامرياي که که در امور مستحدثهاستايشان اينۀنظريثمره اين 

نگاهي، کرد. ايشان با چنينکه درظاهر برخلاف هستند، مخالفترا اثبات کرد و حتي با رواياتيتوان مشروعيت و وجوب آن

 .گذارندکنند، کنار ميحکومت در عصر غيبت را نفي ميکه تشکيلرواياتي
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 . عدم شرطيت قدرت در تکليف ٣
ر و عجز، ، عدم شرطيت قدرت در تکليف است. ايشان معتقدند، اعذار عقليه مانند اضطرا(ره)ي از نظرات اصولي امام خميني يک

حکم شرع به وجود قدرت يا نبودن مثلًا محدود کردن )عي و تحديد آن صرفاً معذر هستند و عقل قدرت تقييد احکام شر

 .را ندارد (اضطرار و...

قدرت تواند کسبحاضر قدرت ندارد اما ميحالکه مکلف دربا پذيرش اين نظريه و مکلف دانستن عبد، بايد گفت، درصورتي 

که بتواند، قدرت انجام واجب را صورتيا انجام دهد. و عقل هم شخص را در، واجب رقدرتواجب است که با کسب، بر وي کند

 داند. کسب کند و اين کار را انجام ندهد، معذور نمي

ي اين عدم قدرت فعلي براي جلوگيري از فسادها را مبرئ ذمه نمي دانند و معتقدند علما بايست (ره)طبق اين مبنا امام خميني 

 .قدرت را براي خودشان ايجاد کنند

 

 . عدم جواز استناد به اصول عمليه و ظاهريه در مسائل حکومتي ٤
توان گفت معمولًا مورد غفلت است، تفاوت استنباط در احکام فردي با احکام سياسي يکي از مسائل بسيار مهم که مي

است و بنابراين حتي اگر دليل به خطا رود، يا به وسيله  است. در احکام فردي، بحث رابطه شخص با خدا مطرح اجتماعي‐

، بحث رابطه بين عبد و خداوند اوست، خداوند با اعتبار فوت شود، با توجه به اين که بحث اجراي اصول عمليه، مصلحتي

، تنها رابطه ياسيسوکه در مسائل اجتماعيکند درحاليشده را جبران ميمصلحت فوت، عمليهبخشيدن به ادله اجتهادي و اصول

و رابطه جوامع با يکديگر هم علاوه رابطه عناصر  ،بلکه رابطه جامعه با شخص، رابطه شخص با جامعه ؛شخص با خداوند نيست

 عمليه همچون برائت و تخيير و مانند آن باعث تقويت مصالح شد. توان با تمسک به اصولفوق با خداوند مطرح است و نمي

توان استخراج اين مبناي اصولي را مي، شود و از يکي از نظرات فقهي ايشانانديشه فقهي امام ديده مي توجه به اين مسأله در

 عمليه و ظاهريه جايز نيست . استناد به اصول، کرد که در مسائل حکومتي که تابع مصالح و مفاسد است

چه رواياتي وجود دانند و معتقدند چنانزمان ميضياتسلاح به کفار، اين مسأله را تابع مصالح روز و مقتايشان در بحث از فروش

شک نيز، اين مسائل را جايگاه رجوع به صورتشود و درمطلق باشد، بايستي کنار گذاشتهجوازباشد که قائل به جواز يا عدمداشته

 .دانندعمليه نمياصول

-زمانمصلحتودولتي که تابعحکومتيام درمسائلروند ولي امعمليه ميسراغ اصولاجتهادي بهفقدان دليلصورتاصوليون در

شود تقويت (ره)شود جنبه اجتماعي فقه امامروند. اين باعث ميزمان ميدانند و به سراغ مصالحعمليه را کارگشا نمي، اصولاست

 و فقه کارآمدتر گردد. 

  

 وامر به ماهيات أ. تعلق ٥ 
ه تعلق اوامر به ماهيات است. اختلافي بين علما وجود دارد که آيا اوامر به طبيعت ، اعتقاد ب(ره)خمينياز ديگر آراء اصولي امام

-طبيعي و عدمطلب به نفسققائل به تعلّ (ره)ميان امام خميني اين. در(يهاي شخصمقارن با ويژگي)گيرند يا به افراد تعلق مي

 .فرديه هستندسرايت اوامر به خصوصيات

گيرد و بنابراين هاي خارجي موضوعات در حکم دخيل نيستند و تنها ماهيت، متعلق حکم قرار مييبا توجه به اين نظريه، ويژگ

 .افتد، خارج از دايره حکم استاتفاق مي، مسائلي که در زمان تحقق موضوع حکم

به خارج است و ربطيحسب عالماجتماع بهکه ايندانند چراواحد جايز ميمبنا، اجتماع امر و نهي را در موضوعايشان بر همين

ي به ماهيت تعلق گرفته نه به کدام از امر و نهواحد هراجتماع امر و نهي در موضوعمرحله حکم ندارد و بنابراين درصورت

 بود. واحد هم حرام و هم واجب نخواهدخارجي در آنِکند و موضوعنميديگر سرايتعنوانحرمت و وجوب به، خارجي بنابراينفرد

، حرمت تغني را به (ره)خمينيامام ،عناوين به موضوعاتحکمسرايتطورمثال باتوجه به عدمار زيادي در فقه دارد. بهمبنا آثاين

 دانند. بواسطه مقارنه، حرام نمي، خود، حرام استکردنعلت که کوچکايندهند و همچنين رقص را بهخواندن قرآن سرايت نمي

نيز موثر است. به طور مثال در بحث از جواز يا  (ره)خارجي از حکم ،در فقه سياسي امام  اين بحث و اعتقاد به تأخر ويژگي هاي

گفت تمسک کرد و  «الفقهاء خلفائي»توان به اطلاق عدم جواز مزاحمت فقيهي براي فقيه ديگر در اعمال ولايت، معتقدند نمي

 .ز مزاحمت را اثبات کرد، مورد مزاحمت را نيز در بر مي گيرد و بنابراين جوااطلاق اين حديث
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 . وجوب عقلي مقدمه واجب ٦
چه شخصي با ترک مقدمات، از واجب است. ايشان معتقدند چنانۀعقلي مقدم، وجوب(ره)خمينييکي ديگر از نظرات اصولي امام

 . (۲۱‐۲۷: ۶تقوي اشتهاردي، همان، ج )کند که چنين شخصي معذور نيست المقدمه عاجز شد، عقل حکم ميانجام ذي

 .حکومت استاين نظريه در فقه سياسي ايشان نيز تأثير بسيار مهمي گذاشته و از ديدگاه ايشان، مبناي لزوم تشکيل  

 .همچنين در کتاب البيع، با توجه به لزوم تولي حسبه، و توقف آن بر تشکيل حکومت، قائل به وجوب حکومت ميشوند

تشخيص دايره  ،ديگر عبارتيا به)شريعت ايفا کند. چراکه با تشخيص مقاصدسي سياتواند نقش بسيارمهمي را در فقهمبنا مياين

آوردن دستشود و بايستي براي تحقق آن تلاش کرد و يکي از اين مقدمات به، مقدمات آن هم عقلًا واجب مي(امور حسبه

 داراست.نقش اصلي را ، قدرت است که در مسائل سياسي

 

 . حکومتي بودن قاعده لاضرر ٧

کند و قدرت تطبيق احکام اسلام با ن قاعده از قواعدي است که کمک زيادي به بقاي اسلام در گذر ازمنه و گستره امکنه مياي

 .کندهاي زمان و مکان را براي فقيه فراهم ميضرورت

 صي در رابطه با اين قاعده دارند:، مباني خادر دو بحث (ره)در اين ميان امام خميني 

در اجراي قاعده لاضرر و قواعد فرمايند: . ايشان ميه با ميزان گستره قاعده لاضرراستمبناي ايشان در رابطمربوط به  بحث اول

توان به صرف وجود ضرر، با استناد به عدم وجود حکم بايستي ميزان اهميت مورد توجه قرار گيرد و نمي ،ديگر از اين دست

در اجراي قاعده لاضرر، مصالح و لزوم تقدم اهم بر  معتقدند و ضرر شدقائل به نفي حکم به واسطه قاعده لا، ضرري در اسلام

 بايست در نظر گرفت.مهم را 

 .دانندرا در مسائل غيرحکومتي جاري نميدانند. و آناي حکومتي ميکه ايشان قاعده لاضرر را قاعدهاستاينبهمربوط بحث دوم

 کنند. حرج و اضطرار و... تمسک مينفي ۀانوي دارد، به ادلّثاي که احتياج به حکمايشان براي بسياري از ادله

توان اين نتيجه را براي اين مبنا در نظر گرفت که در مسائل فردي، بايستي حتماً عنواني مثل حرج و اضطرار و... صدق کند مي 

، ولي فقيه حکومتيکه در مسائليحالتوان حکم اولي را نفي کرد درتا بتوان به سراغ حکم ثانوي رفت و با صرف تحقق ضرر نمي

تواند در مشروعيت بخشي به تواند از احکام اولي عبور کرده و حکم ثانوي صادر کند. اين مسأله ميبا صدق عنوان ضرر مي

 نقش مهمي ايفا کند.، بسياري از تصرفات حکومت

 ۸۸۲۱، ۶۸ ، بهمنجمعه

 سط: سيدعلی اشرف ادگانشده توخلاصه


